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پیش گفتار
»إِِنَّّ الَلَّهَ لا يُُغََيِّّـرُُ مـا بِِقََـومٍٍ حََتّّـى يُُغََيِّّروا ما بِِأََنفُُسِِـهِِم« )خداوند سرنوشـت هیچ 

قومی را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در درون خودشان است تغییر 

دهنـد. - سـوره رعد، آیه ۱۱(

بـا درود و صلـوات بی پایـان بـر پیامبـر ختمی مرتبـت، حضـرت محمد مصطفی 

و خانـدان پـاک و مطهر ایشـان.

همـه چیـز از یـک فایـل صـوتی شـروع شـد؛ فایـل صـوتی ای که شـاید مسیر 
حرفـه ای مـن و سرنوشـت مـالی کسـب وکارهایی را کـه بعدهـا مشـاوره دادم، 

بـرای همیشـه تغییـر داد.

مشغول گوش دادن به صحبت های »آقای محمدرضا شعبانعلی« )بنیان گذار 

متمـم و استراتژیسـت مطـرح( بـودم؛ کـسی کـه سال هاسـت بـه مدیران ارشـد 

ایـرانی، فنـون مذاکـره، اسـتراتژی و مـدل ذهـنی آمـوزش می دهـد. امـا در آن 

فایـل، جملـه ای گفـت کـه مرا میخکوب کـرد. او بـا صداقتی کم نظیـر، مضمونِِ 

اعتـرافی را بیـان کـرد کـه کمتر مـدرسی جرات گفتنـش را دارد:

»مـن سـال ها مذاکـره درس دادم. همیشـه جذاب تریـن قسـمت کلاس بـرای 

مدیـران، تکنیک هـا و ترفندهـا بـود... امـا امـروز فکـر می کنـم اگـر مدیـران مـا 

عزت‌نفس سـالمی داشتند، شـاید اصلًاً به بسیاری از این تکنیک های پیچیده 

نیـازی نداشتنـد. عزت نفـس بـالا قـرار نیسـت چـک مـا را پـاس کنـد، امـا بـه ما 

موقعیـت و قـدرتی می دهـد کـه چکمـان پاس شـود.«

این جمله، تنها یک نظر شخصی نبود؛ اعترافِِ کسی بود که تهِِ خطِِ تکنیک ها 

را رفته بود و حالا داشت به »نقطه ی صفر« اشاره می کرد.

ایـن جملـه، حکـم همـان »قطعـه ی گمشـده ی پـازل« را داشـت. بـه عنـوان 

یـک بیزینـس کـوچ و روانشـناس کـه سال هاسـت کارم »عارضه یابـی عمیق« در 
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کسـب وکارهای ایـرانی اسـت، ناگهـان تصویـر برایـم کامـل شـد. مـن پیش تر در 

کتـاب اولـم، »هنـر رهبری انگیزه‌بخـش«، به مدیران آموخته بـودم که چطور به 

تیمشـان انگیـزه بدهنـد؛ امـا در عمـل با واقعیـتی روبرو می شـدم که بـا انگیزه 

دادن حـل نمی شـد.

مـن بـا مدیـرانی کار می کـردم کـه دانش آموختـه ی بهتریـن دوره هـای مدیریت 

کسب وکار بودند و هزاران تکنیک بازاریابی بلد بودند، اما کسب وکارشان درجا 

می زد. آن‌هـا نمی توانستنـد قیمت محصولشـان را ۲۰ درصـد افزایش دهند یا 

تـوان اخـراج یـک کارمنـد سـمی را نداشتند. در لحظـه ی حسـاسِِ اعلام قیمت 

یا بسـتن قرارداد، صدایشـان می‌لرزید و ناخودآگاه باج می دادند. در آن لحظه 

دریافتـم کـه بـازار ما اشـباع شـده اسـت از کتاب هایی کـه به مدیـران می آموزند 

»چطـور بکارنـد« )اسـتراتژی( و »چطـور درو کننـد« )فـروش(؛ امـا هیچ کـس بـه 

آن هـا نمی آمـوزد که »چطور زمینِِ شـوره زارِِ ذهنشـان را شـخم بزنند«.

بگذاریـد خیالتـان را راحـت کنـم؛ ایـن حرفهـا تئـوری نیستنـد. مـا بـه جـای 

یـاد دادنِِ یـک اسـتراتژی جدیـد، روی »ترموسـتات عزت نفـس« همیـن مدیران 

کار کردیـم. نتیجـه؟ آن هـا توانستنـد همـان خدمـات قبـلی را بـا قیمـتی بالاتـر 

بفروشـند و مشتریانشـان نه تنهـا اعتـراض نکردنـد، بلکـه بـا اشتیـاقِِ بیشـتری 

قرارداد بستند. این کتاب، عصاره ی همان روشی است که ورق را برای بسیاری 

از مدیـران برگردانـد.

امـا نقشـه راه مـا چیسـت؟ ایـن کتـاب را نبایـد مثـل یـک رمـان بخوانیـد؛ این 

یـک دسـتورالعمل اجرایـی اسـت کـه در پنج بخش اصلی طراحی شـده اسـت:

	1 می‌رویـم . ذهـن  زیرزمیـنِ  بـه  )پی‌ریـزی(،  اول  بخـش  در 

و شاسـیِ روانـی شـما )عزت‌نفـس( را در برابـر فشـار بـازار 

می‌کنیـم. بتن‌ریـزی 
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	2 در بخـش دوم )موتـور و سـوخت(، یـاد می‌گیریـد چطـور .

پـول،  روانشناسـی  اصالح  بـا  و  بسـازید  قـوی  تیـم  یـک 

بشـکنید. را  درآمـدی  سـقف‌های 

	3 در بخـش سـوم )ناخـدا در طوفـان(، مجهـز بـه ابزارهـای .

مدیریت بحران می‌شـوید تا در نوسـانات بازار، کشـتی را به 

سالمت هدایـت کنید.

	4 در بخـش چهـارم )فراتـر از اتـاق مدیریـت(، یـاد می‌گیریـد .

چطـور بـا کاریزما و برندسـازی شـخصی، اقتـدار درونی‌تان را 

بـه نمایـش بگذارید.

	5 و در بخـش پنجـم )انسـان مانـدن(، بـه تعـادل بیـن کار و .

زندگـی و سالمت روان می‌پردازیم تا زیـر آوار موفقیت دفن 

نشوید.

توصیـه اکیـد مـن؟ حتمـاًً کتـاب را به ترتیـب بخوانیـد، چون هیچ سـاختمانی 

را نمی شـود از سـقف شـروع کرد.

ایـن کتـاب دقیقـاًً متولد شـد تا فاصلـه ی عمیق میـانِِ »دانسـتنِِ تکنیک ها« و 

»داشـتنِِ توانایی اجرا« را پر کند. قولِِ من به شـما شـفاف اسـت: با خواندن و 

عمـل کـردن بـه ایـن کتاب، نه تنهـا ترمزهای ذهنی تـان آزاد می شـود، بلکه این 

آزادی مستقیمـاًً در »افزایـش فـروش« و حسـاب بانکی تـان منعکـس خواهـد 

شـد. شـما بـه چنـان اقتـدار درونی ای می رسـید کـه دیگـر نیـازی نیسـت بـرای 

تخفیف ندادن بجنگید؛ بلکه مشتریان و تیمتان، با اشتیاق و احترام، شروط 

و جایـگاه جدید شـما را می پذیرند.

در اینجا بر خود لازم می دانم از پدر و مادر عزیزم که بنیادهای اولیه شخصیتم 

را بنـا نهادنـد و از همسـر مهربانـم کـه در تمـام مسیـر پرفرازونشیـبِِ تألیفِِ این 
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اثـر، حـامی و دلگـرمی من بود، از صمیم قلب تشـکر کنم. همچنین سپاسـگزارِِ 

اسـتاد راهنمای گرانقدرم در مسیر نویسـندگی، جناب آقای سـید سحین علوی 

هستم که اصول و استانداردهای تألیف یک کتاب حرفه ای را به من آموختند 

تـا بتوانـم تجربیـات و دانـشِِ سـال ها فعالیتـم را بـه بهتریـن شکِلِ ممکـن بـه 

رشته تحریر درآورم.

بـا توصیه نامـه  ژان قبوسـیان کـه  آقـای  اسـتاد گـرامی جنـاب  از  پایـان،  در 

ارزشمندشـان بـر غنـای ایـن اثـر افزودنـد، بسـیار سپاسـگزارم. راهنمایی‌هـا 

و دیدگاه هـای ایشـان بـرای مـن منبـع الهـام و انگیـزه ای بـزرگ بـوده اسـت و 

بی صبرانـه بـه ادامـه مسیـر یادگیـری و توسـعه در حـوزه مدیریـت و کسـب وکار 

می پـردازم.

علیرضا محمدی

بهار 1405



پی ریزی1
دژ درون )بنیاد(

ساختن شخصیتی که زیر فشارِِ چک، بدهی و بحران نمی‌شکند
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شته باشی، دشمنان بیرون نمی توانند به تو آسیبی بزنند.«  »اگر درونت دشمنی ندا
ضرب المثل آفریقایی

قبـل از اینکـه بخواهیـم یاد بگیریم چطـور کارمندان را مدیریـت کنیم، چطور 
بفروشـیم یـا چطـور در طوفان هـای بـازار دوام بیاوریـم، بایـد بـه »نقطـه صفـر« 

برگردیـم: بـه خودِِ شـخصِِ مدیر.

بسـیاری از کسـب وکارهای ایرانی نه به خاطر قیمت دلار، نه به خاطر تحریم و 

نـه حـتی به خاطـر خیانتِِ کارمند، بلکه دقیقـاًً به خاطر »فروپاشیِِ سـتونهای 

روانی مدیـر« ورشکسـت می شـوند. وقـتی ناخـدا وسـط طوفـان دسـت وپایش 

را گـم کنـد یـا گوشـه ای کز کند، کشـتی تایتانیک هم که باشـد، غرق می شـود.
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اصـلی  مـشکل  درونی؟  فروپـاشی  یـا  بیـرونی  بحـران 

نوسـان قیمـت دلار نیسـت؛ مـشکل مدیری اسـت که با 

دیـدن قیمـت دلار، از درون تََـرک بـرمی دارد. کسـب وکار 

شـما دقیقاًً به اندازه »ظرفیت روانی« شـما رشد می کند، 

نه بیشـتر.

روایت یک واقعیت تلخ
یکی از کارفرماهای استخوانخُُردکرده بازار که همیشه به »کوه روحیه« معروف 

بـود، در آخریـن جهـش سـنگین ارزی، عـملًاً قفل کـرده بود. می گفت: »سـه روز 

اسـت می آیـم دفتـر، پشـت میـز می نشینـم، امـا جـرات نـدارم حتی یـک فاکتور 

صـادر کنـم یـا تلفـن مشـتری را جواب بدهـم. فقط بـه مانیتـور و نرخ هـا خیره 

شده ام.«

جمله تکان دهنده ای گفت: »انگار این بالا و پایین شـدن ها فقط عدد نیسـت؛ 

حـس می کنـم بـا هر تومانی که روی دلار می رود، من کوچک تر می شـوم و تمام 

زحمـات سی سـاله ام پـوچ بـه نظـر می آیـد.« آنجا بود کـه فهمیدیـم ترکش های 

بازار، قبل از جیبش، زرهِِ درونی اش را شـکافته اسـت.

هشدارجدی

در بخـش اول ایـن کتـاب، ظاهـراًً قـرار نیسـت دربـاره تکنیک هـای فـروش 

صحبـت کنیـم؛ امـا اشتبـاه نکنیـد! این بخـش، »پولسـازترین« زیرسـاخت 

کسـب وکارتان اسـت. ما قرار اسـت وارد زیرزمینِِ ذهن شـما شـویم؛ جایی 

کـه اگـر اصلاح نشـود، هـزاران تکنیـک فـروش هـم در آن هـرز می رود. بـه 

کارگاهِِ ساخت وسـازِِ یـک مدیـر ضدگلولـه خـوش آمدیـد. کلاه هـای ایمـنی 

را بگذاریـد.

اصل راهبردی



0
مقدمه: مدیر فقیری که سوار بنز بود

روایتی از یک سقوط خاموش

امیرحسین پشت میز مدیریتیِِ عظیم و بلوطی رنگش نشسته بود. ساعت 
از ۱۱ گذشـته بـود، امـا قهـوه اش روی میـز یخ کـرده و لایه ای چربیِِ کـدر روی آن 

بسـته بـود. او خـودکارِِ »مـون بلان« گران قیمتش را با کلافگی میان انگشـتانش 

می چرخانـد؛ تنهـا صدایـی کـه سـکوت سـنگین اتـاق را خـراش می داد، صـدای 
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تیک تیـکِِ نامحسـوسِِ سـاعت دیـواری بود که انگار داشـت عمرِِ مدیریـتی او را 

معکوس می شمرد.

از پنجـره قـدی دفتـرش در طبقـه دهـم، بنـزِِ مشـکی اش در جایـگاه اختصاصی 

جلـوی سـاختمان، زیـر نـور آفتاب مثـل نگیـنی می درخشـید. کارمندانش وقتی 

از راهـرو عبـور می کردنـد و نیم نـگاهی بـه دفتـر شیشـه ای او می انداختنـد، 

اتوکشـیده، صنـدلی چـرمی و جایـگاه  آهی می کشـیدند. آن هـا کت وشـلوارِِ 

دسـت نیافتنی او را می دیدنـد و احتمـالًاً با خـود می گفتند: »خوش به حالش! 

نه غمِِ قسط دارد، نه استرسِِ صاحب‌خانه. پادشاهی می‌کند برای خودش...«

امـا آن هـا فقـط »ویتریـن« را می دیدنـد. هیچ کـس نمی دیـد کـه امیرحسیـن 

دیشـب تـا سـاعت ۴ صبـح بیـدار بـوده و نرخ هـای ارز دیجیتـال و دلار را چـک 

می کـرده اسـت. هیچ کـس خبـر نداشـت کـه او امـروز صبح، فقط بـه خاطر یک 

پیـام )کامنـت( منـفی در اینسـتاگرامِِ شـرکت کـه کاربـری ناشـناس نوشـته بـود 

»کیفیت شـما افتضاح اسـت«، تمامِِ تمرکزش را از دسـت داده اسـت. او آنقدر 

درگیـر آن یـک جملـه شـده بـود کـه ۱۰ نظـر مثبـت دیگـر را نمی دیـد و جلسـه 

مهم راهبردی )اسـتراتژی( با مدیران ارشـد را به بهانه »سـردرد« لغو کرد، چون 

ذهنـش فلـج شـده بود.

تناقـضِِ دردنـاک: میلیـاردرِِ فقیـر حقیقـت ترسـناک ایـن بـود: امیرحسیـن در 

دنیای بیرون میلیاردر، اما در دنیای درون فقیر بود. حسـاب بانکی اش پر بود، 

اما ظرفِِ »احسـاسِِ ارزشـمندی اش« سـوراخ شـده بود. او شبیه پادشـاهی بود 

کـه بـر تخـتی از یخ نشسـته و هر لحظه وحشـت داشـت که گرمـای یک بحران 

کوچـک، تمـام تاج وتختـش را آب کند.

او از اخـراج منـشیِِ بی مسـئولیتش می ترسـید، چـون در عمـق وجـودش تـوانِِ 

»نـه گفتـن« و تحمـلِِ دلخـوری دیگـران را نداشـت.
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از افزایش قیمت محصولاتش وحشـت داشـت، چون صدایی در سـرش فریاد 

می زد: »اگـر گـران کنی، همه ترکـت می‌کنند و تنها می‌مانی.«

و در مذاکـره بـا رقبـای گردن کلفـت، ناخـودآگاه شـانه هایش را جمـع می کـرد، 

صدایـش پاییـن می آمـد و امتیـاز می داد تـا فقـط جلسـه زودتر تمام شـود و از 

فشـار خلاص شـود.

مـشکل کجاسـت؟ )فقـدان جلیقـه( مـشکل امیرحسیـن - و شـاید مـشکِلِ 

پنهانِِ بسـیاری از ما - ناآشـنایی با اصول کسـب وکار نیسـت. او تمام دوره های 

مدیریـتی را گذرانـده بـود، کتاب هـای »پیتر دراکر« و »مایکل پورتـر« را از بر بود و 

بلـد بـود پیچیده تریـن طرح هـای تجـاری را بنویسـد. مـشکل این بود کـه او در 

میـدانِِ مین گذاری شـده ی بـازار ایـران - بـازاری پـر از تورم، رکـود و عدم قطعیت 

- بـا کت وشـلوار شـیک امـا »بـدون جلیقـه ضدگلوله« بـه میدان رفتـه بود.

او یک »مدیر شیشه ای« بود.

تعریف کلیدی: مدیر شیشـه ای کیسـت؟ مدیری که شفاف، زیبا و پرزرقوبرق 

اسـت، امـا »شـکننده« اسـت. بـا اولیـن سـنگ ریزه انتقـاد، تََـرََک می خـورد و با 

اولیـن طوفانِِ نوسـان دلار، فـرو می ریزد.

هشدار جدی

قبل از اینکه وارد فصل اول شـویم، باید یک جراحی کوچک انجام دهیم. 

لطفـاًً در خلـوت خودتـان و دور از چشـم کارمندان یا همسـرتان این بخش 

را بخوانیـد. سبـیاری از مـا مدیـران، عزت نفـسِِ پایینمان را پشـت نقابی از 

»جلسـات پی درپی«، »دسـتور دادن با صدای بلند« و »خریدن ماشی‌نهای 

گـران« پنهان می کنیم.
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 چک لیست محرمانه: 
آیا من یک »مدیر شیشه ای« هستم؟
 )آزمون تشخیص سریعِِ تََرَکَ های درونی(

اگـر پاسـخ شـما بـه بیـش از ۳ مـورد از سـوالات زیـر »بلـه« اسـت، خوانـدن این 

کتـاب بـرای شـما یـک تفریح نیسـت، یـک »ضـرورت اورژانـسی« اسـت. این ها 

صـدای تِِـرق تِِـرقِِ ترک خـوردنِِ زره شماسـت:

	�فلـجِ واگـذاری کارهـا: آیـا همـه کارهـا را خودتـان انجـام می‌دهیـد؟ )ته 

دلتـان فکـر می‌کنیـد: »اگـر کار را بـه کارمنـدم بسـپارم خـراب می‌کنـد« یا 

تـرسِ پنهان‌تـری داریـد: »اگـر کارهـا را یـاد بگیرنـد، دیگـر بـه مـن نیـازی 

ندارنـد و مـن قدرتـم را از دسـت می‌دهـم؟«(

	�ترس از اسـتخدامِ سـتاره‌ها: آیا از اسـتخدام افراد باهوش‌تر از خودتان 

می‌ترسـید؟ )آیـا وقتـی یـک رزومـه خیلـی قـوی می‌بینیـد، بـه جـای 

خوشـحالی، حسـادت می‌کنیـد و می‌ترسـید جایـگاه مدیریتـی شـما را 

تهدیـد کنند؟(

	�فروپاشـی با یک نقد: آیا بازخورد منفی یا شـکایت مشـتری، روز شما را 

تبدیـل بـه جهنـم می‌کند؟ )آیا نقـدِ »محصولتان« را به حسـابِ توهین 

بـه »شـخصیتتان« می‌گذاریـد و سـاعت‌ها در ذهنتـان بـا آن مشـتری 

دعـوا می‌کنید؟(

	�باج‌دهـی در قیمت‌گـذاری: آیا در لحظه اعلام قیمت، زبانتان می‌گیرد؟ 

)می‌ترسـید قیمـت واقعـی را بگوییـد و مـدام تخفیف‌هـای بی‌دلیـل 

می‌دهیـد تـا فقـط مشـتری را راضـی نگـه داریـد تا شـما را »تـرک نکند«؟(

	�سِح قلابی بودن )سـندروم ایمپاستر(: آیا موفقیت‌هایتان را شانسی 

می‌دانیـد؟ )تـه دلتـان فکـر می‌کنیـد: »اگـر بقیـه بفهمنـد مـن واقعـاً 

آنقدرهـا هـم کـه نشـان می‌دهـم بلـد نیسـتم، آبرویم مـی‌رود«؟(
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	�کمال‌گراییِ بازدارنده: آیا کارهای پول‌ساز را به »شنبه« موکول می‌کنید؟ 

)چـون شـرایط هنـوز ۱۰۰٪ ایـده‌آل نیسـت، سـایت را بـالا نمی‌آوریـد یـا 

محصول را عرضـه نمی‌کنید؟(

	�برده‌ی کار: آیا وقتی به مسـافرت می‌روید یا اسـتراحت می‌کنید، عذاب 

وجـدان داریـد؟ )آیـا فکـر می‌کنیـد ارزشِ شـما فقـط بـه میـزانِ »تالش 

بی‌وقفـه« و کار کردنتـان اسـت و اگـر کار نکنید، بی‌ارزشـید؟(

	�قحارت در جمع بزرگان: آیا در جمع مدیرانِ دیگر یا اتحادیه، احسـاس 

کوچکی می‌کنید؟ )فکر می‌کنید آن‌ها »مدیران واقعی« هسـتند و شـما 

دارید »ادا« در می‌آورید؟(

	�ناتوانـی در »نـه« گفتـن: آیا بـه درخواسـت‌های غیرمنطقـی کارمندان یا 

مشـتریان تـن می‌دهیـد؟ )آیـا نقـش »مدیـر مهربـان و دلسـوز« را بـازی 

می‌کنیـد تـا همه شـما را دوسـت داشـته باشـند؟(

	�پنها‌نکاریِ اشـتباهات: آیا اشـتباهاتتان را پنهان می‌کنید؟ )آیا برایتان 

مرگبـار اسـت کـه جلوی تیمتـان بگویید »من اشـتباه کـردم«؟ چون فکر 

می‌کنید ابهتتان می‌شـکند؟(

نتیجـه تشـخیص: اگـر در ایـن آینه نـگاه کردید و تصویر آشـنایی دیدید، 

نترسـید. شـما تنها نیستید. طبق تحقیقات، بیش از ۷۰ درصد مدیران 

ایـرانی بـا این حفره هـای درونی دسـت وپنج نرم می کننـد. خبر خوب این 

اسـت کـه ایـن حفره هـا، زخم هـای ابـدی نیستنـد؛ این هـا فقـط جاهـای 

خـالی در بنیـاد )پـی( روان شـما هستند کـه قابل پر شـدن اند. ما در این 

کتـاب قـرار اسـت بیـل و کلنگ برداریـم و این حفره هـا را با »بتـنِِ آگاهی« 

پـر کنیم.

بیایید ساخت وساز را شروع کنیم.
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نقشه راه: مدل »مثلث مدیر ضد گلوله«
قطب نمای مسیر ما

بـرای اینکـه در ایـن مسیـر پرپیچ وخـم گـم نشـویم و بدانیـم دقیقـاًً داریـم چـه 

چیـزی را می سـازیم، بیاییـد قبل از برداشـتن اولین آجر، نگاهی به نقشـه کلانِِ 

ایـن پـروژه بیندازیـم. مـن نـام این مـدل مفهـومی را »مثلث مدیر ضـد گلوله« 

گذاشـته ام. ایـن مثلـث، تمـامِِ آن موتـورِِ محـرکی اسـت کـه یـک مدیر بـرای بقا 

و رشـد در بـازار پرتلاطـم ایـران بـه آن نیـاز دارد. تصـور کنیـد کسـب وکارتان یـک 

خـودروی مسـابقه ای اسـت؛ ایـن مثلـث اجـزای حیـاتی آن را نشـان می دهد.

ایـن سـاختار ۵ بخـش کلیـدی دارد کـه بایـد آجر به آجر در وجود شـما سـاخته 

شود:

	1 قاعده مثلث )بنیاد(: منِ درونی )عزت‌نفس(.

کارکرد: بنیاد، شاسی و اتاقِ خودرو.�	

توضیـح: همان‌طور کـه در تصویر می‌بینید، خطِ این قاعده �	

ضخیم‌تـر و محکم‌تـر ترسـیم شـده اسـت. ایـن ضخامـت 

تصادفـی نیسـت؛ بلکـه نشـان می‌دهـد بـارِ اصلیِ کِل سـازه 
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روی دوشِ ایـن بخـش اسـت. ایـن همان‌جایـی اسـت کـه 

الان ایسـتاده‌ایم. تمـام باورهای شـما دربـاره خودتان اینجا 

شلک می‌گیـرد. اگـر پی مثلث توخالی باشـد، هـر چقدر هم 

کـه اضالع را قـوی بسـازید، کل سـازه بـا اولیـن فشـار در هم 

می‌شـکند. )تمرکـز فصـل ۱ و ۶(

	2 ضلع راست: تیم و رهبری.

کارکرد: موتورِ محرک.�	

توضیح: هنرِ تکثیر شـدن و سـاختن تیمی که بدون حضور �	

فیزیکی شـما هم کار کند. اگر این ضلع ضعیف باشـد، شـما 

راننـده نیسـتید؛ بلکـه تنهـا نیرویـی هسـتید کـه بایـد تمام 

وزنِ ایـن ماشـین را بـه دوش بکشـد و هـل بدهـد. )تمرکـز 

فصـل ۲ و ۵(

	3 ضلع چپ: بازار و پول.

کارکرد: سیستم سوخت‌رسانی.�	

توضیـح: رابطـه درونـی شـما بـا پـول، جـراتِ قیمت‌گـذاری �	

و توانایـیِ وصـول مطالبـات. اگـر اینجـا گیـر داشـته باشـید، 

ماشـینِ کسـب‌وکارتان همیشـه ریـپ می‌زنـد و خامـوش 

می‌شـود. )تمرکـز فصـل ۳(

	4 رأس بالا: تصمیم‌گیری در بحران.

کارکرد: فرمان و سیستم ناوبری.�	
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توضیـح: توانایـی حفـظ خونسـردی و انتخـاب درسـت در �	

لحظـات طوفانـی؛ لحظاتـی کـه بایـد بیـن "بـد" و "بدتـر" 

انتخـاب کنیـد و کشـتی را نجـات دهیـد. )تمرکـز فصـل ۴(

	5 مرکز مثلث )سپر(: هویت ضدگلوله.

کارکرد: محافظت و امنیت )نتیجه نهایی(.�	

توضیـح: آن سـپری کـه در قلب تصویر می‌بینید، یک قطعه �	

جداگانـه نیسـت؛ بلکـه نتیجـه‌ی اتصـال صحیـحِ سـه ضلع 

قبلـی اسـت. وقتـی بنیـاد محکم باشـد، تیم قـوی کار کند و 

پول جریان داشـته باشـد، این »سـپر« در وجود شـما شلک 

می‌گیـرد و شـما را در برابـر هـر تیـر زهرآگینی مصـون می‌کند.

موقعیت فعلی شما: ما فعلًاً در نقطه صفر )قاعده مثلث( ایستاده ایم. 

عجله نکنید؛ تا زمانی که بتنِِ این بنیاد خشـک و سـفت نشـود، حرکت 

بـه سـمت اضلاع )تیـم و پول( خطرناک اسـت. بیایید پی ریزی را شـروع 

کنیم.

بازیگران اصلی این کتاب
شما کدام یک از این سه نفر هستید؟

در ایـن کتـاب، مـا قـرار نیسـت فقـط تئـوری بخوانیـم. مـا قـرار اسـت زنـدگیِِ 

واقـعی و پشٌٌـت صحنه ی ذهـنِِ سـه مدیـر ایـرانی را دنبـال کنیـم. ایـن سـه نفر، 

شـخصیت های خیـالی نیستنـد؛ این هـا تکه هایـی از وجـودِِ خـودِِ مـن و شـما 

هستنـد. در هـر فصـلی از کتـاب، ممکن اسـت یکی از آن ها سـکانِِ کشـتیِِ رفتار 
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شـما را به دسـت بگیرد. بیایید قبل از ورود به طوفان، با همسـفرانمان آشـنا 

شویم:

۱. امیرسحیـن )مدیـر کمال گـرا و مضطـرب( )همـان شـخصیتی که داسـتانش 

را در مقدمـه خواندیـد(

تیپ شخصیتی: وسواسی، باهوش، درون‌گرا.�	

شغل: مدیرعامل یک شرکت تولیدی لوازم خانگی/دکوراتیو لوکس.�	

دیالوگ ذهنی: »یا باید بهترین باشم، یا اصلا نباشم.«�	

نقطـه ضعـف اصلـی: تـرس از قضـاوت. او آنقـدر دنبـال "بی‌نقـص �	
بـودن" اسـت کـه فرصت‌هـا را می‌سـوزاند. ویتریـن عالـی دارد، امـا از 

درون مـدام در حـال "خودخـوری" اسـت.

چالش در کتاب: او نمادِ فصل اول )هویت و معماری درونی( است.�	

۲. سارا )مدیر استارتاپی و باج دهنده(

تیپ شخصیتی: پرانرژی، خلاق، اما درگیر حس "کافی نبودن".�	

شغل: بنیان‌گذار یک پلتفرم آنلاین یا کسب‌وکاز نوپا.�	

دیالـوگ ذهنـی: »اگـر بفهمنـد مـن واقعـاً آنقدرهـا هـم بلـد نیسـتم �	
چـه؟«

نقطـه ضعـف اصلـی: احسـاس بی‌ارزشـی. او موفقیت‌هایـش را بـه �	
"شـانس" ربـط می‌دهد. می‌ترسـد قیمـت واقعی بدهد و بـرای راضی 

نگـه داشـتن همـه، بـاج می‌دهد.

چالش در کتاب: او نمادِ فصل سوم )پول و ارزش( است.�	

۳. حاج محنس )مدیر سنتی و کنترل گر(

تیپ شخصیتی: مقتدر، برون‌گرا، "همه‌چیزدان".�	
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شغل: مالک یک کارخانه تولیدی یا شرکت بازرگانی قدیمی.�	

دیالـوگ ذهنـی: »ایـن جوجه‌هـا می‌خواهنـد به من یـاد بدهند؟ من �	
خودم بازار را سـاختم.«

نقطـه ضعـف اصلـی: غـرور دفاعـی. او می‌ترسـد که "تاریـخ مصرفش �	
تمام شده باشد"، برای همین با صدای بلند و تحقیر دیگران، سعی 

می‌کنـد قدرتـش را حفـظ کنـد. او به شـدت تنهاسـت چون به کسـی 

اعتماد ندارد.

چالش در کتاب: او نمادِ فصل دوم )تیم‌سازی و غرور( است.�	

 با سلام،

بخشی از کتاب »مدیر ضدگلوله« شامل فهرست، مقدمه و گزیده ای از متن را 
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